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کبوتر 
تراکتور سوار!

ر  صلــی د شــخصیت ا

ایــن داســتان یــک پســر 

نوجــوان مدرســه ای بــه 

نام چارلی اســت که اتفاقاً 

در مدرســه پســر محبوبی 

هــم نیســت و تقریبــاً هیچ 
دوستی ندارد.

مزایای منزوی  بودن

نیمکت آخر
امسال در کلاس نهم، سرقفلی نیمکت آخر را به همراه تعدادی از بر و بچه های 

سرحال کلاس خریده ام. هوای خوب، ویو ابدی، سور و سات برقرار!  حالا گاهی 
هم هدف موشک های نقطه زن معلم قرار می گیریم که حق مان است. البته که 

خربزه خوردن را عشق است اما باید پای لرزش هم بنشینیم!
 این ها، خط خطی های شبانه ی یک نیمکت آخری است از خاطرات روزانه اش!

سیدسروشطباطباییپور

خط خطی های شبانه

شکلمطالعهیشبامتحانهرنوجوان،
ارتباطمستقیمیباشرایطسوقالجیشی
صندلیاودرجلسهامتحاندارد؛یعنی
اگرکنارتو،شــاگرداولکلاسنشسته
باشد،فرمولهایریاضیرایکجورباید
حفظکنی،امااگرازبدحادثه،شاگردآخر
کنارتونشستهباشد،جوردیگر.تازهاگر
همانشاگرداول،درشتخطودیرنویس
باشــد،بایدیکجوردرسبخوانیواگر
ریزخطوتندنویسباشد،جوردیگر!در
تیررسبودنیانبودن،پشتستونبودن،
دمدر،پشــتدر،لایدرو...همهوهمه
شــکلمطالعهیتورادرشــبامتحان

تعیینخواهندکرد.
البتهگاهــیهمخدابهتــولطفداردو
خفنتریــنبچههــاراچهارطــرفتو
مینشاندکهدراینصورتشبامتحان،
حتیاگرخــودتراخیلیهمبهزحمت

نیندازی،ضررنمیکنی.
وایکــهدرآزمونهایپایانیامســال،
آســمانبــرایمــنتپیــدهوهمهی
مصیبتهایریزودرشتنصیبمشده.در
سالنامتحان،صندلیامکهکنارپنجره
است.صندلیبغلدستیام،سعید،یعنی
همانشاگرداولکلاسهمهمیشهخالی
اســت؛چونروزآخرمدرســه،حلقهی
بسکتبالتویســرشخوردهوبرگهی
آزمونرابرایش،تویبیمارستانمیبرند.
مســافرصندلیجلوهم،یــکهفتمی
ریزهمیزهاستکهنمیشودپشتسرش،
مخفیشــدوخلاصهمراقــبآزمون،
هرجایسالنکهبایستد،مندرتیررس

اوهستمکههستم.
تااینجایکار،تکلیفمشــخصاست؛
بایدشــبهایامتحــانبیشتردرس
بخوانمونانبازویخــودمرابخورم.اما
ماجرایجدیــدرانمیدانمکجایدلم
قراردهم؛ازدومینامتحان،رویلبهی
بیرونیپنجــره،کبوتریبــدصدالانه
کردهوچــونبالششکســته،فقطاز
ساعت8تا10صبحروزهایزوج،بهجای
بقبقوکردن،زوزهمیکشد!یعنیانگارتا
برگههاراپخشمیکنند،سوارتراکتور

میشودومخمراشخممیزند.
نامرد،وقتیاعتراضهممیکنمتامعلمی
بالایســرمبیایدوبینمنواوقضاوت
کند،خفهخوانمیگیردوخودشرابه
خوابمیزندوتامعلممــیرود،دوباره
تراکتورشراروشنمیکندوگازمیدهد.
حیفکهشیشــههایپنجرهیســالن
امتحاناتیکسرهاست،حیفکهسنگها
نمیتواننــدخودشــانراازحیاط
مدرسهبهپنجرههایسالنطبقهی
سومبرسانندوحیفکهمن،کباب

کبوتردوستندارم!

 فیل رنگارنگ!
امشبیکیازکتابهای»فیلالِمِر«رابرایخواهرکوچکممیخواندمتابلکه
خوابشببردوبگذارداینتاریخادبیاتهایلعنتیراتویکلهپوکمفروکنم؛

فیلیکهانگارچهلرنگداردوکلیتوجهبچههارابهخودشجلبمیکند.
درطولداستان،متوجهلایههایپنهانقصهشدم.انگارفیلالمرازطریقبازی
وشادیورنگ،بهبچههایادمیدهدچگونهاززندگیلذتببرند؛امادرواقع
تلاشمیکندبهآنهابگویدکهبایدمتفاوتبودنخودودیگرانرابپذیرند

وبهآناحترامبگذارند.
درمقدمهیکتاب،انگیزهی»دیویدمککــی«برایخلقفیلالمررا
خواندم.انگارروزیعابریپیاده،بهدخترکوچکاوکهرنگینپوست
است،توهینمیکندوهمینباعثمیشوداوفیلرنگارنگالمررا
خلقکند؛فیلیکهمتفاوتاستوماننددیگرفیلها،خاکستری
نیست.خدایا!الآنساعت12شباســتومناحتمالاًباهمهی
بچههایکلاسمتفاوتمچونآنهاکتابفارسیراخوردهاند،اما
منهمهیتاریخادبیاتهایکتابراباهمقاتیپاتیکردهام.بدتر
ازهمه،اینکهبهار،خواهرکوچکم،دوبارهبیدارشدهومیگوید:

»داداشی...المربخونبرام....«

امروزدرخبرهاخواندمکهیکیازمسئولانکشورهند،کنار
سدیایستادهومشغولسلفیگرفتنبودهکهیکهو،گوشی
تلفنهمراهشعینماهی،ازدســتشلیزمیخوردوتوی
آبهایپشتسدمیافتد.انگارجنابایشاناولهولمیکند
وکلیدستوبالشمیلرزدوچوناطلاعاتمحرمانهایتوی
گوشیاشبودهوخیسخوردهیآناطلاعات،خیلیبهدرد
کسینمیخورد،تصمیممیگیردبههرقیمتیشده،گوشی

1200دلاریاشرانجاتدهد.
خلاصهبدوبدو،کلیغواصرابهخطمیکندتاتویدریاچهی
عمیقپشتسدبپرندوگوشیتلفنهمراهراپیداکنند.آن
بختبرگشتههاهمهرچهميگردند،چیزیپیدانميکنند
کهنميکنند.آنگاهجناب»راجشویشواس«بازهمازرو
نمیرودودستورمیدهدآبپشتسدراآنقدرخالیکنند
تاگوشیاوپیداشود.مسئولینسد،ابتداکلیمِنمِنميکنند؛
اماوقتیمیفهمندراجشجان،بهبچههایبالایهندوصل
است،حدوددومیلیونلیترآبپشتسدرارهامیکنند؛

آبیکهمیتوانست600هکتاراراضیکشاورزیراسیرابکند.
بعدازسهروز،یکهوچیزینورانیکفدریاچه،بهراجشجان
چشمکمیزندوخلاصهگوشیجوینده،یابندهمیشود.
راجشخوشحالمیشودوچاکرانراپایینسدمیفرستد
تاگوشیمبارکشرابیاورند.گوشیراجش،پیدامیشودو

1200دلارزنده!
تااینجایکارهمهچیزخوبپیشمیرود،اماخداجایحق
نشستهوحقرابهحقدارمیرساند!راجشجانبالبخند،با
اخموانواعحالتهایمجازوغیرمجاز،تلاشمیکندگوشیرا
روشنکند،اماگوشیآبدیده،روشننمیشودکهنمیشود!

خلاصهکلاغپر...گنجشکپروگوشیپر!
حالادراینشبگرمخردادی،مننهنگران1200دلارهستم،
نهآبهایهدررفتهونهاطلاعاتمحرمانهیتویگوشی؛
بیشترازهرچیز،منغصهیازبینرفتنآنسلفیارزشمند
رامیخورمکهحالاخیسخوردهوبهمزارعپاییندســت

پیوسته!

 گوشی 2میلیون لیتری!

 با فضای کتاب هایی
مدرسه انجمن شاعران مرده

یــک  م  نــا ن  لتـــــــو و
نه ی  ن پســرا دبیرســتا
قدیمی و خوش نام است 
و آینــده ای درخشــان را 
بــرای پســرانی کــه در آن 
تحصیــل  بــه  ل  مشــغو
هستند تضمین می کند.

نی کلــی جنســن یــک پســر  ه دبیرســتا نــام خــودش دریافــت یــک بســته ی پســتی  بــه از برگشــتن از مدرســه اســت کــه روزی پــس ســر به را
می کند.

سیزده دلیل برای این که ...


